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Abstract : 

 The Islamic Penal Code approved in 1992 contains many innovations. One of these 
innovations is in the field of war and corruption. 

  In the former Islamic Penal Code, Moharebeh and Corruption in the Earth were used in 
one article and in the same meaning, but in the new law, these two titles are separated and 
are given in two articles with two completely different meanings. 

 What has caused the discussion in legal circles is the difference of jurists regarding war and 
corruption in the land, that the punishment related to this crime contained in the law is 
contrary to the opinion of famous jurists, and because the punishment of such a crime is 
very heavy and irreparable, it causes the jurists to be more sensitive. And contemporary 
jurists have been in this matter. 

 In this article, an attempt has been made to examine these differences and their causes and 
the different opinions of jurists and jurists regarding this crime to the extent of the author's 
scientific ability. 
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فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 از منظر فقه و حقوق جمهوري اسلامي ايران الارضيف بررسي محاربه و افساد 

 

 الدينيركنپيمان 

 ١٤٠١/ ٣٠/٠٣ :زمان انتشار            ٠٥/٠٢/١٤٠١ :زمان پذيرش 

 

 چكيده: 

اسلامي مصوب   نوآور٩٢قانون مجازات  م  يهاي، حاوي  نوآورباشديزيادي  اين  از جمله  زمينه    هاي.  در 

در يك ماده و    ،الارضيمحاربه و افساد ف  در قانون مجازات اسلامي سابق،  است.   الارضيمحاربه و افساد ف

ولي در قانون جديد اين دو عنوان از هم تفكيك شده و در دو ماده و به دو    رفتند يبه يك معنا به كار م

رانگيخته شدن بحث در محافل حقوقي شده  آنچه كه موجب ب.  آورده شده است  هم   مفهوم كاملاً متفاوت از

است كه مجازات مربوط به اين جرم مندرج در قانون،    الارض يف است همين اختلاف فقها در محاربه و افساد  

است موجب   جبرانرقابليغخلاف نظر مشهور فقها است، و چون مجازات چنين جرمي بسيار سنگين و  

 اين امر شده است.               معاصر در  دانانحقوقحساسيت بيشتر فقها و 

  دانانحقوقنظرات مختلف فقيهان و    ودر اين نوشتار سعي شده است به بررسي اين اختلافات و علت آن  
 در مورد اين جرم در حد بضاعت علمي نگارنده پرداخته شود.                           
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  مقدمه:

صورت جدي  به، مسئله اسلامي شدن قوانين ١٣٥٧بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) در سال 

اساسي   روتحولييبه منابع و متون فقهي قوانين زيادي به تصويب رسيد و يا دستخوش تغ در دستور كار قرار گرفت و باتوجه

به اين كه نظام كيفري هر كشوري كه ارتباط مستقيمي با  شد كه قانون مجازات اسلامي از اين قاعده مستثني نبود. باتوجه

نقش بسيار مهمي را ايفا كندو كساني كه مسئوليت تقنين اين    توانديم   ،وانين كيفريق   م دارد، آزادي و امنيت و آسايش مرد 

بپردازند. همان قوانين  اين  به تصويب  بادقت و حكمت  بر عهده دارند بايد  را  به  م يدانيطور كه منوع قوانين  وجودآمدن  با 

تبد و  به  شدن ليتكنولوژي  جهاني،  دهكده  به  جراكشورها  آن،  طور  تبع  به  كه  است  آمده  وجود  به  پيچيده  و  مختلف  يم 

روز  به  توانديتناسب زمان م و همچنين فقه پوياي شيعه مدعي است كه به  دهد يقرار م   ريتأث، جامعه را تحتيارمنتظرهيغ

               شود و پاسخگوي نياز بشر در جوامع اسلامي باشد.

و    ند كه بعد از انقلاب اسلامي در قوانين كيفري كشور ما ورود پيدا كرد  باشند يهم از عناويني م   الارض يمحاربه و افساد ف

  ي وجودآمدن جرايم جديدطور كه در بالا ذكر كرديم با به. همانندموادي را به طور متمركز و پراكنده به خود اختصاص داد

تبع آن قانون  به  ،اندازدييايي كه جان هزاران نفر را به خطر ميا حملات ميكروبي و شيم   مثل جرايم مواد مخدر به طور عمده،

شرعي به اين نوع جرايم برآمده كه گاهي راه افراط و گاهي راه تفريط   حال نيدر صدد واكنش مناسب و درع   مجازات اسلامي، 

                                                                                                       .ه استرا در پيش گرفت

  صورت پراكنده و به  رفتند يبه كار ميك معنا  به    الارض ي،محاربه و افساد ف ٩٢قبل از تصويب قانون مجازات مصوب سال   

  قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق  ٣٥و    ١٨و    ١١و    ٩،مواد  ٨ماده    ٦،بند  ٦،ماده  ٥ماده    ٦و    ٥و    ٤(بند ماده، بند  

كشور مصوب   يقانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد  ٢مصلحت نظام، ماده  صيمجمع تشخ  ١٣٦٧به آن مصوب  يمواد

مصلحت    صيمجمع تشخ   ١٣٦٧مصوب    ي ارتشا و اختلاس و كلاهبردار  ن يمجازات مرتكب  د يقانون تشد  د يتشد  ٤،ماده  ١٣٦٩

كنندگان اسكناس مجعول  و مصرف  كنندگانعيردكنندگان، توزمجازات جاعلان اسكناس و وا  د يواحده قانون تشدنظام، ماده

ماده    صيمجمع تشخ   ١٣٦٨مصوب   الف  بند  نظام،  مجازات شخص  ٣مصلحت  نحوه  امور سمع   ي قانون  در  بصر  يكه    ي و 

مبتن   ند ينمايم   رمجاز يغ  ي هاتيفعال  اعدام  مجازات  ف   ي كه  افساد       را   الارض يبر 

 

مجازاتي را تعيين كرده    مختلف كيفري، مثل جرايمي تحت عنوان اختلال در نظام اقتصادي كشور.) در قوانين  اندرفتهيپذ



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

عنوان مجازاتي آن را محاربه ذكر كرده    قانون مجازات اسلامي از جرم محاربه كرده بود يكسان نبود اما  ي كهبود كه با تعريف 

و براي هركدام تعريفي جدا ذكر كرد.  تفكيك  را از محاربه    ضالاريافساد ف   ،٩٢بود. اما در قانون مجازات اسلامي مصوب سال  

چگونگي  در  گرفته از متون و منابع فقهي است پس نظرات فقهاي عظام نقش زيادي  قوانين ما نشئتگفته شد  طور كه همان

 .                                        تدوين قوانين دارند

يك جرم واحد است يا دو جرم مختلف با مجازات    الارض يف آيا محاربه و افساد    اريم:در اين نوشتار سعي به ارائه دو سؤال د

 چيست؟  هاآنعلت اختلاف ،  اول چيست و در صورت اختلاف سال  با دررابطهيكسان؟  و ديگري اين است كه نظر فقها 

به حق جرم افساد    ، گذار جمهوري اسلاميقانوندر   :كه  گرفته استتحقيق حاضر با درنظرگرفتن فرضيه زير صورتهمچنين  

را از محاربه تفكيك كرده است كه هم داراي مبناي شرعي است و هم مبتني بر نياز عقلي جامعه امروز ما كه    الارض يف 

 . باشديداراي پيچيدگي ارتكاب جرايم سنگين و خطرناك م 

                                                                                  

 الارض ي تعاريف لغوي و اصطلاحي محاربه و افساد ف

 تعريف لغوي محاربه 

طور كه  و مشتقات آن در قرآن كريم ده بار آمده است. همان  باشديمحاربه ريشه در لغت حرب دارد و به معني جنگيدن م 

  ،در زيارت عاشورا هم به آن اشاره شده است و (حرب لمن حاربكم) به معناي جنگ و در جنگ بودن است كه در مقابل سلم

  باشد يچه هدف مآوردن آندستجنگيدن و به  كاررفته است. راغب در مفردات، حرب را به معني مبارزه، يعني صلح و آشتي به

محاربه بر وزن مفاعله يعني جنگيدن دو طرف با  و    )٢١١  صه.ق. ،   ٧٠٠  ،ي (ابوالقاسم راغب اصفهانمعرفي نموده است.  

                                                                    يكديگر است.
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 تعريف لغوي افساد 

شده است.  راغــب    مختلف تكرار  يها بــار در قــرآن كــريم بــا معــاني متفــاوت بــه  مناسبت  پنجاه مشـتقات ايـن واژه   

ابوالقاسم راغب    (   نمـوده اسـت: «الفسـاد خـروج الشيئ عن الاعتدال»در مفــردات، فســاد را خــروج از اعتدال معنـي  

 ).                                                                                                ٣٧٩ صه.ق. ،  ٧٠٠ ،ياصفهان

 الارض ي تعريف اصطلاحي محاربه و افساد ف

در    موردبحث قرار گرفته است.  دانانحقوقيك اصطلاح فقهي، حقوقي است كه در كتب فقها و    الارضيمحاربه و افساد ف

  يهانظر وجود دارد كه اين اختلاف ناشي برداشتبه يك معناست يا خير، بين فقها اختلاف  الارضياينكه آيا محاربه و افساد ف

ن  باشديسوره مائده م  ٣٣متفاوت فقها از آيه   و نظر فقها را مورد بررسي قرار    مي پردازيزول اين آيه م كه در ذيل به شأن 

                                                      .مي دهيم

 سوره مائده:  ٣٣بند اول: شأن نزول آيه 

  كه ياز قبيله بنى ضبه درحال   ي اعده«) روايت كرده كه فرموده:  السلامهيدر كافى به سند خود از ابى صالح از امام صادق (عل

رسيدند، حضرت به ايشان دستور داد چند روزى نزد آن جناب    ) عليه وآله  االله يهمه بيمار بودند به حضور رسول خدا (صل 

از مدينه خارج  «:  نديگويبر طرف شده و بهبود يابند، آنگاه ايشان را به جنگ خواهد فرستاد، اين عده م  شانيماريبمانند تا ب

ما را مأمور كرد تا در بيابان مدينه نزد شتران صدقه برويم و از شير آنها بخوريم و    و آله)عليه    االله يصلرسول خدا (   شديم، 

) اضافه كردند كه  السلام هي، امام (عل  .»» بول آنها را بنوشيم و ما چنين كرديم تا همه بهبودى يافتيم و كاملاً نيرومند شديم

هم  از چوپان  كه نياين عده  نفر  آله)عليه    االلهي(صل رسول خدا    يهانيرومند شدند، سه  رسول خدا    و  قتل رساندند،  به  را 

) را براى دستگيرى و سركوبى آنان روانه كرد، حضرت على آنان را در يك وادى پيدا  السلامهي) على (عل و آلهعليه    االلهي(صل 

آن وادى خارج شوند،    از  توانستند ييمن بود و آنان نم   يهايك ي كرد كه به حال سرگردانى افتاده بودند، چون آن بيابان نزد

انما جزاء الذين يحاربون االله و  آورد و آيه (   و آله) عليه    االلهي) اسيرشان كرده به نزد رسول خدا (صل السلام هيپس على (عل

 ).  ٣٣١ه.ش. ، ص  ١٣٨٦ ،ييطباطبا ني محمدحس  دي (س  فسادا......)نازل شد  الارضيرسوله و يسعون ف

                           

 از منظر فقها  الارضي محاربه و افساد ف
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 .مي پردازيم  الارض يف در اين قسمت به نظر فقها در مورد محاربه و افساد  

 الارضي نظريات فقها درباره جرم محاربه و افساد ف يبندميمبحث اول: تقس

كه اين فقها عموماً به سه    باشديبرداشت از آيه فوق م نظر فقها ناشي از  طور كه در مطالب فوق اشاره كرديم اختلافهمان

                                                                               :شونديدسته تقسيم م 

ذكر شده    ي هابه عبارتي براي اينكه بخواهيم مجازات  دانند يرا لازم و ملزوم يكديگر م   الارضيمحاربه و افساد ف   گروه اول:

را باهم داشته باشد. يعني كشيدن سلاح بر   الارضيمائده رو بر كسي تحميل كنيم بايد هم محاربه و هم افساد ف ٣٣در آيه 

                                                       ختيار كرده است.باشد كه اكثر فقها چنين نظري دارند و امام هم در تحريرالوسيله همين نظر را ا  الارض يوجهي كه افساد ف 

دوم: ف  گروه  افساد  و  م   الارضيمحاربه   واحدي  معناي  نم   داننديرا  جدا  هم  از  را  آن  در    كنند يو  حمزه  ابن  مانند  و 

النساء في أي وقت و أي موضع» أو  الرجال  السلاح من  أظهر  روي مردم سلاح  (كس  .الوسيله:«المحارب كل من  به  ي كه 

.                                                                               )٢٠٦ه.ش. ، ص ١٤٠٨(محمد بن علي بن حمزه طوسي،  ).كشديم

كه مجازات مذكور  و قائل بر اين هستند   داننديرا جدا م   الارضيمحاربه و افساد ف  رديگيكه افراد قليلي را در برم  گروه سوم:

ف   ٣٣در آيه     الارضيمائده هم براي كساني است كه مرتكب حد محاربه شدند و هم براي كساني است كه مرتكب افساد 

هم اين نظر را   ٩٢كه قانون مجازات اسلامي مصوب  دانند ياند به عبارتي آن را مجازات واحد براي دو عنوان مجرمانه م شده

                      پذيرفته است.

 كه اين آيه در بالا ذكر شد.   باشديم سوره مائده  ٣٣عموم اختلاف فقها در برداشت از آيه 

 الارض ي مبحث اول: قائلان به اتحاد معنوي محاربه و افساد ف

كاررفته  يريه بهفسادا» براي تحقق معناي محارب است، لذا در اينجا «واو» تفس الارض يبه عقيده اين گروه جمله «يسعون ف

 . بدينباشديفسادا»مفسر جمله اول «الذين يحاربون االله و رسوله» م  الارضيكه جمله دوم آيه «يسعون ف  ياگونه است، به

 

 ).١٠٢ه.ش. ، ص   ١٣٩٢(منصوره سهرابي،   ترتيب اين دو جمله معناي متفاوت از هم ندارند و داراي يك مفهوم هستند. 

 » الارضي مبحث دوم: قائلان به عدم اتحاد معنوي «محاربه» و «افساد ف
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 ) الارض ي بند اول: تحقق هر دو عنوان (محاربه و افساد ف

به عبارتي هم محاربه و هم قصد فساد در زمين را  شرط تحقق    باشنديمعنوي اين دو مورد م اين گروه قائل به عدم اتحاد  

و دليلشان اين است كه كلمه «فسادا» در آيه را منصوب به حال، يا «واو»    داننديسوره مائده م  ٣٣مجازات مذكور در آيه  

ام . همانرندي گ يكاررفته را «واو» حاليه م به :  ندي فرمايام خميني (ره) چنين نظري داشتند كه م طور كه قبل ذكر كرديم 

خواهد در زمين  و مى  نمايد تا مردم را بترساندكند يا آن را تجهيز مى«محارب هر آن كسى است كه شمشيرش را برهنه مى

 . افساد نمايد»

سلاح، قصد اخافه و    سوره مائده سه شرط «تشهير  ٣٣موضوع آيه    الارض يپس طبق اين نظر براي تحقق محاربه و افساد ف 

                                           قصد فساد در زمين» لازم است.

 ) الارضي بند دوم: تحقق يكي از عناوين (افساد ف

» و محاربه  الارض يموضوع عبارت است از «افساد ف   ،الارضيبه اعتقاد برخي از قائلان به عدم اتحاد معنوي محاربه و افساد ف

  الارض يتحقق عنوان «و يسعون ف   است مشول مقرر در آيه شده است به تعبير ديگر،   الارض يجهت كه از مصاديق افساد فازآن

عطف در    ،نيبنابرا  ، باشديمذكور آن كافي است و رابطة بين دو عنوان در آيه اعم و اخص مطلق م  يها فساد» براي مجازات

 ١٣٨٢،  سلمان پور  محمدجواد (  (محارب به مفهوم اصطلاحي آن) است.   ) بر خاص الارضي(افساد ف  اينجا از باب عطف عام

 .                                                                                      )١٤١ه.ش. ، ص  

ف  و افساد  فقهايي كه در تعريف محاربه  االارضياكثر  به    نهاي، هر دوي  معنا  به  به يك  بااكار بردهرا  صورت  به  وجودنياند 

  الارض ياند شباهت ندارد ولي از آن به افساد ف اند كه عنصر مادي آنها به تعريفي كه از محاربه دادهبردهپراكنده جرايمي را نام

 . ميكن يبه طور مثال ذكر مچند مورد را اند كه نام برده

 

 

 

 



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 . تكرار و عادت به كشتن اهل ذمه١

اند كه اگر كسى عادت به كشتن اهل ذمه پيدا كند، حكمش اعدام است و  اكثر فقها در كتاب قصاص متعرض اين فرع شده

از باب قصاص؟ اكثر فقها از باب حد افساد في    ايدر اين مسئله اختلاف دارند كه اين اعدام از باب حد مفسد في الأرض است 

   اند.الأرض دانسته

١࿿فإن جعل المسلم ذلك عادة قتل بهم لا من طريق القود لكن لإفساده في الأرض ... و الوجه  «و قال ابن جنيد:  .   ١ ...

  ٧قرن (علامه حلي،  ».  ما افاده الشيخ لنا انه مفسد في الأرض بارتكابه قتل من حرّمه اللهّ قتله فجاز قتله حداً ....

 . )٧١٤ه.ق. ، ص  

١࿿لانه مفسد في الأرض بارتكاب  «  داند:خاطر ايجاد فساد در زمين مىز باب اجراى حد بهشهيد ثانى نيز اين اعدام را ا  ٢

ه.ق. ، ص    ١٠(شهيد ثاني)، قرن    ي جبَُع   ي بن احمد عامل   ي بن عل  نيالدنيز(  ».قتل من حرّمه اللّه قتله ....

٥٥( . 

 . تكرار جرم كفن دزدى و نبش قبر٢

٢࿿فقطعناه لأجل ذلك لا  ... لمّا تكرر عنه  «  گويد: ابن ادريس مى .١ الفعل صار مفسداً ساعياً في الأرض فساداً 

 . )٤٦٣ه.ق. ، ص  ١٤١٠ابن ادريس)، ( (ابي جعفر حلي » لأجل كونه سارقاً.

٢࿿الإشتراط  « گويد:دزد مىابن فهد الحلى در مهذب البارع در باب لزوم شروط سرقت در نبش قبر و كفن .٢ ...

ختيار ابن ادريس في اوّل المسألة لانّه في الأولى سارق فيعتبر فيه ما  في المرّة الأولى دون الثانية و هو ا

اطلاق  هو  و  لاحداً  لفساده،  دفعاً  فيقطع  مفسد  الثانية  فى  و  بالمساواة  الأخبار  لعموم  السارق  فى  يعتبر 

   .)٣٥٢ه.ق. ، ص  ١٤٠٧(ابن فهدالحلي، » الصدوق.

٢࿿نيالدنيز(  »فلانهّ مع اعتياده مفسد فيقطع لإفساده.  ... و اما الثانى«  شهيد ثانى نيز بر همين نظر است: .٣  

 ). ٢٥٣ه.ق. ، ص   ١٠)، قرن ي ثان  دي(شه ي جبَُع  يبن احمد عامل  ي بن عل 

٢࿿۴. إذا عرف «  كند:دهد و عنوان مفسد في الأرض را بر آن بار مىفتوا مى  گونه نيشيخ مفيد در مقنعه هم ...

(به   »...  السلطان ثلاث مرّات كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله .الإنسان بنبش القبور و كان قد فات  

 ). ١٤٣ه.ش. ، ص ١٣٨٢، سلمان پور محمدجوادنقل از 

 



 ران يا ياسلام ياز منظر فقه و حقوق جمهور الارض يمحاربه و افساد ف يبررس، 

 آدم ربايى . ٣

٣࿿و من سرق حراً صغيراً فباعد وجب عليه القطع و قالوا: لأنّه من المفسدين  «  فرمايد:ابن ادريس در سرائر مى .١ ...

   في الأرض.»

 افكندن در منزل ديگرى. آتش ٤

كسى كه عمداً به منزل ديگرى آتش افكند و منزل وى را با وسايل  «  فرمايد:شيخ طوسى در كتاب نهايه مى .٤٫١

 »شود.باشد و كشته مىآن به آتش بكشد، ضامنِ هر چه تلف شود، مى

به منزل ديگرى    فرمايد: «والوجهمرحوم علامه در ذيل كلام شيخ طوسى مى .٤٫٢ آتش افكند و  كسى كه عمداً 

 »شود.باشد و كشته مىمنزل وى را با وسايل آن به آتش بكشد، ضامنِ هر چه تلف شود، مى

فرمايد: «والوجه ما قال شيخ: ... لنا أنهّ من المفسدين في الأرض»  مرحوم علامه در ذيل كلام شيخ طوسى مى .٤٫٣

 . )٢٥١ه.ق. ، ص   ٥قرن (محمد بن الحسن طوسي،  داند.و دليل نظر طوسى را افساد في الأرض مى

  هاى دروغ و مدارك كاذبنامه لهيوس. ربودن اموال به٥

۵࿿خاطر فساد في الأرض شده است. ايشان در استبصار ذيل  شيخ طوسى در اين موضوع قايل به قطع دست به .١

نحمله على أنّ  فالوجه في هذا الخبر أن  «   فرمايد:روايتى در باب سرقت از طريق ارسال نامه و مدرك دروغ مى

من يعرف بذلك بأن يحتال على أموال المسلمين جاز للامام أن يقطعه لأنهّ مفسد في الأرض لأنهّ سارق لأنّ  

 . )٢٤٣ه.ق. ، ص   ٥(محمد بن الحسن طوسي، قرن  ».هذه حيلة ...

 جرم ساحر و قتل وى  .۶

الساحر يقتل و الوجه في هذه الرواية أنّ هذا من الساحر  ... و قد روى أصحابنا أنّ  «  فرمايد:شيخ طوسى در كتاب خلاف مى

   .)١٦٣ه.ق. ، ص   ٥(محمد بن الحسن طوسي ، قرن » افساد في الأرض و السعى فيها به و لأجل ذلك وجب فيه القتل. 

را عنوان مستقلي    الارضيبرخي از فقها افساد ف  الارضيبا محاربه و افساد ف نظر برخي از فقهاي معاصر دررابطه  مبحث چهارم:

  كه با عنصر مادي مشهور در محاربه متفاوت است. دادند يم



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 :مرجع تقليد معاصر مكارم شيرازي االله تياستفتا از آ

 » را از نظر فقهى و اصطلاحى بيان فرماييد. الارضيالف) تعريف «محارب» و «مفسدف 
تهديد كند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد و در  گويند كه با اسلحه مردم را  محارب به كسى مى«جواب:  

و مفسدف  ايجاد كند  ناامنى  اى در محيطى شود؛ هرچند بدون كسى است كه منشأ فساد گسترده  الارض يمحيط اجتماع 

(ناصر مكارم »  نند.ك توسّل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچيان موادّ مخدرّ و كسانى كه مراكز فحشا را باور گسترده ايجاد مى

 ). ٤٩٩ه.ق. ، ص   ١٤٧٢شيرازي، 

 مرجع تقليد معاصر  استفتا از آيت االله نوري همداني 

الارض كسي است كه امنيت اجتماعي را به  در بيشتر موارد فرق دارد. مفسد في«  فرق دارد؟  الارضيآيا محاربه با افساد ف
 .)٦٤٨٤ه.ش. ، سوال  ١٣٨١(گنجينه آراي فقهي،  .» هم بزند هرچند بدون توسل به اسلحه باشد

 همچنين آيت االله مومن از فقهاي شوراي نگهبان مي گويند: 

ذكر عنوان محاربه در ابتدا [آيه] و سپس عطف «سعى در فساد زمين» برآن در مقام بيان علت تعدد مجازات، دلالت دارد  «
راى ترتب چند نوع مجازات مذكور است. بنابراين هرگاه اين  بر آن كه «سعى در افساد زمين» علت اساسى و تمام سبب ب 

، قرن  مؤلفان(جمعي از    »هاى مذكور، كافى است.براى ترتب مجازات  - بدون عنوان محاربه باشد    اگرچه  -د  عنوان محقق ش 
 .                                                                          )٥٥ه.ق. ، ص  ١

 قوانين كيفري  الارضي تحولات مواد مربوط به محاربه و افساد و ف :فصل سوم

قانون مجازات سابق  طورهمان افساد  ،  در مقدمه ذكر كرديم در  و    ١٨٣ماده  .  وجود داشت  الارضيف عنواني تحت محاربه 

 الارض يفهركس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و افساد  :  داشتيم اشعار  

اشاره شده بود مثل قانون مبارزه با مواد    الارض يمفسدفپراكنده در قوانين كيفري  به طور خاص به    صورتبهاست. البته  

را تفكيك كرده    الارضيفدر نظام تقنيني ايران حد محاربه و افساد    بار نياولمخدر، اما در قانون مجازات اسلامي جديد براي  

  ٢٧٩ه  همچنين حدي بنام بغي نيز به مواد قانوني سابق اضافه شد. در قانون جديد ماداست  و آن را جداي از هم دانسته  

است    هاآنمال يا ناموس مردم يا ارعاب  ،  جان  قصدبهمحاربه عبارت از كشيدن سلاح    تعريف كرده است:  گونهنيامحاربه را  

گردد  موجب   كهي نحوبه محيط  در  كسي  .  ناامني  خاص  سوبهشخصي    زهيباانگهرگاه  شخص  چند  يا  يك   ي 

كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب سلب سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي  

 .                                                             شودينممحارب محسوب ، امنيت نشود



 ران يا ياسلام ياز منظر فقه و حقوق جمهور الارض يمحاربه و افساد ف يبررس، 

:هركس به طور گسترده مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني  ٢٨٦ماده    بيان داشته است:  الارضيف و همچنين درباره افساد  

پخش مواد  ،  احراق و تخريب،  اخلال در نظام اقتصادي كشور،  نشر اكاذيب،  جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور،  افراد

ي كه موجب اخلال شديد در  اگونهبهگردد    هاآنسمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در  

يا سبب اشاعه فساد  ،  ي يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، ناامن نظم عمومي كشور

 .                                               گردديم محسوب و اعدام محكوم  الارضيمفسدفيا فحشا در حد وسيع گردد 

ايراد خسارت عمده و يا  ،  ايجاد ناامني،  دادگاه از مجموعه ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عموميهرگاه  :  تبصره

بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات    مؤثراشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به  

 .شوديم محكوم  ٦يا   ٥مرتكب به حبس تعزيري درجه ، جرم بار اني زميزان نتايج  به، باتوجهقانوني ديگري نباشد

شرط    عنوانبه  اضافه كه در تعريف قصد ارعاب و  «   قابل انتقاد است اين است  الارض يف البته آنچه در تعريف محاربه و افساد  

مانند    الارضيفن در افساد  جرم محاربه لحاظ نشده است كه اين تعريف با فقه اماميه انطباق ندارد و همچني  بخش تحققلازم  

ايجاد ناامني، و يا علم مرتكب مبني بر اينكه اقداماتي  ،  يا قصد اخلال گسترده در نظم عمومي،  الارضيفمحاربه، قصد افساد  

اخلال در نظام اقتصادي كشور و جرايم امنيت داخلي يا خارجي كشور در نظم  ،  همچون جنايت عليه تماميت جسماني افراد

آن در    ماند لحاظ نشده است بلكه تنها نتيجه اخلال شديد در نظم عمومي كشور و    كند يم ل گسترده ايجاد  عمومي اخلا

 .» )١١٩- ١١٧-١١٦ه.ق. ، ص  ٩٣(ناصر قربان نيا، كافي تلقي شده است.   الارضيفتحقق جرم افساد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

   :يبندجمع

اين نهاد مبني بر عدم مغايرت با   د يينهاد شوراي نگهبان، تمام قوانين مصوب در مجلس شوراي اسلامي بايد به تأ سيبا تأس

براي تصويب قوانين جزايي و بار كردن مجازات بر متخلفين در  كه قوانين كيفري هم از اين امر مستثني نيست.  شرع برسد  

براي مجازات افراد    . در سيستم حقوقي اسلام، به تصويب برسدشرعي    ي اهتيبايد اين قوانين در قالب ظرف   جامعه اسلامي، 

قصاص و تعزيز نام برد به عبارتي اگر بخواهيم كيفري را بر فردي تحميل    از حدود،  توانيكه م  دن بيشتر وجود ندار اچند عنو

 ذيل يكي از اين عناوين قرار گيرد. مجازات اعدام هم بايد   ياولقيطرو به كنيم بايد ذيل يكي از عناوين مذكور قرار گيرد

اعمال مجازات اعدام را جايز بدانيم چه كلمه «دون»    ميتوانيدر تعزيزات به علت وجود قاعده معروف «التعزير مادون الحد» نم 

  ت. پس بر اساس آنچه گفته شد بايد اعدام را در عنوان ديگري غير از تعزير جس.  »ترنييبدانيم و چه «كمتر و پا  »غير«را  

 . )١٢٨ه.ش. ، ص  ٩٢حسن برهاني،م  -م (غلامحسين الها

.  باشديمثل كردن م بهكه بحث از جرم عليه تماميت جسمانيت اشخاص و مقابلهدارد  در قصاص هم كه موارد معيني وجود  

 حد است. مانديپس عنوان ديگري كه باقي م

  .كنديامنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي را با بحران مواجه م   طور كه آگاهيم امروزه جرايمي كه به علت ويژگي خاص، همان

بسيار مخربي    راتيكه تأث  دهديرخ م افتهيصورت پيشرفته و سازمانجرايم هم به  با پيشرفت علم و فناوري در عرصه جهاني،

راسر جهان در همين راستا به  كه در اكثر موارد جبران آن غير قابل امكان است اصولاً واژه مافيا هم در س  آورديرا به بار م

مافياي سياسي يا مافياي قاچاق مواد مخدر و غيره اشاره كرد. در كشور ما   به مافياي اقتصادي، تواني. از جمله مروديكار م 

از جمله ورد    رسديكه بنام اسلام مزين است و احكام اسلامي بايد در آن اجرا شود، گاهي اخبار جرايم مخرب به سمع ما م

ورطه نابودي بكشاند يا فسادهاي كلان    مردم يك كشور را به  توانديكه م  نيو چند صد كيلويي مواد مخدر مثل هروئ  كلان

يا مواردي مثل جرايم بيوتروريسمي مانند پخش    امنيت مردم را از بين ببرد.  تواندياقتصادي در شرايط جنگ اقتصادي كه م 

  ٩٢سايت ايسنا،  (تمام مردم جهان را به كام مرگ بكشاند    توانديم آن م گر ١٥مواد ميكروبي كه حتي گفته شده است با   

از بين ببرد    ي طوركلامنيت جامعه را به  توانديو جرايم بزرگ ديگري كه در خارج از حوصله اين نوشتار است كه م   )ه.ش.

 كه موجب آسيب شديد بافت جوامع بشري شود.

مجازات مرگ   رسديدادن چنين جرايمي چه مجازاتي بايد براي چنين مجرميني در نظر گرفت؟ به نظر مبه رخ يراستآيا به

براي چنين جرايمي كم است. حال همان ف هم  افساد  را تحت  عنواني  فقها  اكثر  ن  الارض يطور كه ذكر شد  و  قبول  دارند 

به اينكه براي  . باتوجهاندرفتهيو عده معدودي از فقها افساد را جداي از محاربه پذ  داننديمحاربه يكي مبا  را    الارضيمفسدف



 ران يا ياسلام ياز منظر فقه و حقوق جمهور الارض يمحاربه و افساد ف يبررس، 

اجتماعي، سياسي، و جلوگيري از فروپاشي جامعه اسلامي و عبرت ديگران، به نظر نگارنده اشكالي    صيانت از امنيت اقتصادي،

طور كه در مبحث ارث زن از عين اموال  نظر مشهور را فقها را نپذيريم و نظر اقليت را بپذيريم همان  اگر   د يآيبه وجود نم

يا بحث شلاق حدي فاعل در لواط كه در قانون سابق اعدام بود ولي در قانون فعلي صد   ميارفتهينظر اقليت را پذ ، رمنقوليغ

انقلاب اسلامي بودند مجازات    گذار اني ين امام خميني كه بنضربه شلاق است كه اين هم نظريه مشهور فقها نيست. همچن

 اند.اند و آن را به تشخيص محاكم صالحه موكول كردهجايز دانسته  الارض ياعدام رو قالب مفسدف 

 ستفتاء از امام خميني (ره) ا

كنند؟ يا اگر اشخاصى  فقط كسانى هستند كه تهيهّ و تجهيز سلاح براى ايجاد فساد در زمين مى  الارض يآيا محارب و مفسدف 

نمايند، و يا  كنند (مثل قطّاع الطريق) يا نسبت به بعضى از مقامات سوءقصد مىهم بدون تجهيز سلاح در كشور إفساد مى

 شوند؟ رب محسوب مىمردم را تحريك كنند كه بر ضدانقلاب اسلامى عملى انجام دهند، محا

 ١٤٢٢موسوي خميني،    االله روح(سيد  »  محارب و مفسد دو موضوع است، و تشخيص آن با محاكم صالحه است.«  جواب:

صورت پراكنده،  بازهم به  داننديطور قبلاً بيان كرديم آن فقهايي هم كه محاربه و افساد را يكي م حتي همان    .)٦٥ه.ق. ، ص  

 اند بدون آنكه شرايط مادي جرم محاربه يعني تشهير سلاح وجود داشته باشد. بردهنام  الارضيجرايمي را تحت عنوان مفسدف

  چهار  و  است  شده  گرفته  نظر  در   اعدام  آن  براي  داننديم  الارضيف  افساد  را  جرمي  كه  فقها  اكثر  چرا  نيست  روشن  (البته

  مجازات   براي   هم   ٩٢  مصوب  اسلامي  مجازات   قانون  در   همچنين.  است  نشده   بيان  مائده   سوره  ٣٣  آيه   در   مذكور   مجازات 

 ).. است نبرده نام را تبعيد  و صلب  و وپا دست قطع و  گرفته نظر در را  اعدام فقط، الارضيف   افساد

  م يتوانياست كه نم  نيو آن ا  م يخوريبپذيريم به مشكل ديگري برم  الارضيما حتي اگر نظر مشهور فقها را در بحث افساد ف

 . زنديگرياز نظام عدالت كيفري م  ي راحتمجرم در جرايم مذكور در فوق را به حبس ابد محكوم كنيم. پس اين نوع مجرمين به

   . )٢١٨ه.ق. ، ص   ١٤٠٦(سيد مصطفي محقق داماد،  

بپذيريم به معناي اين نيست    الارض يصورت استثنا در افساد فزات اعدام را بايد  بهمجااينكه  ذكر است،  قابل  كه   ي االبته نكته

قانون مجازات اسلامي، ماده خوبي است. بلكه  اين ماده باعث صدور حكم در بسياري از جرايمي خواهد بود    ٢٨٦كه ماده  

پ تا  اعدام صادر نمدر مورد آن  ن يازاشيكه  الها  .شديها مجازات  ه.ش. ، ص    ١٣٩٢حسن برهاني،  م  -   م(غلامحسين 

١٢٨.(   



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 رديبه همين دليل  وسعت دايره اين جرم، باب سوءاستفاده از اين ماده را باز خواهد كرد كه قاضي هرطور بخواهد تصميم بگ

 و از اين نظر قابل انتقاد است و بايد به شيوه درست و قابل معيني اصلاح شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ران يا ياسلام ياز منظر فقه و حقوق جمهور الارض يمحاربه و افساد ف يبررس، 

 ي تحقيق شنهادهايپ

 ي الارض از نظر مذاهب اسلام يالارضافساد ف  يافساد ف ا ي ي اسي رابطه جرم س .١

 الارض   يافساد ف ا ي ي اسي جرم س رابطه .٢

 الارض  يو افساد ف يبغ رابطه .٣

 رات يتعز ايالارض است   ي مخدر بر اساس حد افساد ف  مواد .۴

 و مذاهب اربعه  ه يجرم محاربه از منظر فقه امام يبررس .۵

 ي فري الارض از منظر فقه و حقوق ك يمحاربه و افساد ف ، يدپاشي رابطه اس يبررس .۶

  ياالله العظم  تيآ  اتيبر نظر  ديبا تأك  ٩٢  يالارض در قانون مجازات اسلام  يمحاربه و افساد ف   يفقه   يمبان  يبررس .٧

 ي شاهرود ي هاشم

 دز يعامل ا  روسيعنوان محاربه بر انتقال گسترده و  قيامكان تطب يبررس .٨

 ي نظر قاض اي است  نيالارض بر اساس تقن  ي افساد ف  ملاك .٩

 الارض با حقوق بشر  يدو عنوان محاربه و افساد ف ي انگارجرم انيم نسبت .١٠

 الارض  ي بر اساس افساد ف  ي اقتصاد م يجرا يفقه  ليتحل .١١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام
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 ران يا ياسلام ياز منظر فقه و حقوق جمهور الارض يمحاربه و افساد ف يبررس، 

ف .١۵ افساد  بررسي تفسيري رابطه  بر آيه    الارضي سهرابي، منصوره،  با تاكيد  مائده سوره    ٣٣با محاربه 
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 ،قم، دائره المعارف فقه اسلامي بر طبق مذهب اهل بيت٣٥

٩٢  ريت ١٢شنبه سايت ايسنا سهمتن فقهي،   .١٧


